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مزاری، شهیدِ عدالت در افغانستان
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مقدمه
در  بشـری  جامعـۀ  اصلـی  دغدغه هـای  و  مفاهیـم  از  عدالـت 
یـخ بـوده اسـت. ادیـان، اندیشـمندان و شـخصیت ها در  طـول تار
گفته انـد و هرکـدام بـا  یـخ در مـورد ایـن مفهـوم سـخن ها  طـول تار
جهان بینـی خـاص خـود، عدالـت را تعریـف و در صـدد تحقق آن 
شـده اند. بنابرایـن، عدالـت را می تـوان جزء مفاهیمی  دانسـت که 
گـون اسـت و ارائه تعریف  یـف مختلـف و گونا دارای مبانـی و تعار

کاری اسـت بـس دشـوار.  واحـد و همـه شـمول از آن 

تعریف عدالت
انصـاف  بـودن،  دادگـر  کـردن،  داد  معنـای  بـه  لغـت  در  عدالـت 
کـه  اسـت  عدالتـی  عدالت اجتماعـی،  و  دادگـری  داشـتن، 
اصطلاحـی  نظـر  از  باشـند.1  برخـوردار  آن  از  جامعـه  افـراد  همـۀ 
اندیشـمند دیـدگاه خاصـی در مـورد  یکـه ذکـر شـد هـر  همان طور
کتـابِ  در  را  عدالـت  منظـور،  ابـن  اسـت؛  کـرده  ارائـه  عدالـت 
لسـان العرب بـه معنـی تسـاوی میـان دو چیـز معنـی کـرده اسـت.2 
از نظـر افلاطـون عدالـت آن اسـت که هرکـس کار مخصوص خود 
را انجـام دهـد و در کار دیگـران مداخلـه نکنـد. از نظـر  وی عدالت 
در کشـور وقتـی حکـم فرما می شـود که هر کـس در هر طبقهای که 
هسـت بـه کار خـود بپـردازد و پـا از گلیـم خویش فراتر نگـذارد.3 ابن 
کـه عدالـت بـه معنـای  سـینا در مـورد عدالـت بـه ایـن بـاور اسـت 

کار در حیـات مدنـی،  عقـد قـرارداد اجتماعـی افـراد بـرای تقسـیم 
مبتنـی بـر شـریعت می باشـد.4

از  همهشـمول  و  مانـع  جامـع،  تعریـف  ارائـه  شـد  ذکـر  چنان چـه 
یهـم رفتـه تعریـف امـام علـی )ع( از  عدالـت دشـوار اسـت؛ امـا رو
عدالـت را می تـوان جامعتریـن تعریـف در نظـر گرفـت کـه عبـارت 
اسـت از نهـادن هـر چیـز در جای خودش.5 ایـن تعریف مورد قبول 
بسـیاری از دانشـمندان قرون باسـتان و جدید و همچنین تعریف 

مـورد نظـر ایـن تحقیـق نیـز اسـت.

عدالت اجتماعی و اهمیت آن در جوامع چند فرهنگی

اندیشـه ورزی  از  مهمـی  بخـش  اجتماعـی،  عدالـت  مفهـوم 
یـخ به خـود اختصاص  صاحب نظـران علـوم انسـانی را در طـول تار
گذشـته در  یـژه پنجـاه سـال  داده اسـت؛ امـا از دهـۀ1۹70  و بـه و
گفتمان هـای سیاسـی و بالاخـص در میـان دولت هایی کـه خـود 
را بـه عنـوان دولت هـای دموکراتیـك اجتماعـی معرفـی می کننـد، 
کار  بـا  انگلسـتان  در  مفهـوم  اسـت.این  یافتـه  دوبـاره ای  ظهـور 
کمیسـیون عدالـت اجتماعـی که توسـط حـزب کارگر ایجاد شـد، 
اهمیـت دوبـاره یافـت. این کمیسـیون، اصـول عدالت اجتماعی 

کـرد. یـر اعـلام  را بـه شـرح ز
1. برابری ثروت برای تمام شهروندان.

2. حق برابر، برای توانایی در رفع نیازهای اساسی.
3. نیاز به گسترش فرصتها و شانس های زندگی در حد ممکن.
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مقالاتمقالات

4. نیاز به کاهش و در صورت امکان محدود کردن بی عدالتیها.1
بـر اسـاس اصـول فـوق، تفاوتهای اجتماعی و فرهنگـی که مثلًا در 
قبـال جنسـیت، قومیـت و مذهـب اِعمـال می شـود، مانعـی برای 
تحقـق عدالـت اجتماعـی اسـت، چیزیکـه در زمان شـهید مزاری 
کم کرده بود. در این زمان،  به شدت بیعدالتی را در افغانستان حا
زمینـه سـهم گیری در قـدرت و مشـارکت سیاسـی همگانـی بـرای 
کـه بایـد میبـود، فراهـم نبـود؛ بلکـه  همـه اقـوام افغانسـتان آن طـور 
کـمِ بـر مسـند قدرت، بـا فریـب و نیرنگ، حقوق سـایر اقوام  قـوم حا
یژگی هـای  افغانسـتان را پایمـال و در نظـر نمی گرفـت و آنچـه در و
کمرنـگ بـود  اصـول عدالـت اجتماعـی ذکـر شـد، خیلـی خیلـی 

چنان چـه می تـوان مدعـی عـدم آن نیـز شـد.

مزاری، رهبر عدالتخواه
شـهید مـزاری پـس از پیـروزی مجاهدین دسـت به تأسـیس حزب 
وحـدت اسـلامی افغانسـتان بـه منظـور احقـاق حق مـردم )بـه ویژه 
اهل تشیع( زد. او عدالت اجتماعی را از خواست های اصلی خود 
می دانسـت. شـهید مزاری می گفت: »ما عاشـق قیافه هیچ کسـی 
نیسـتیم، حقـوق ملـت خـود را می خواهیـم، هـر کـس این حقـوق را 
برای ملت ما قائل شود، ما دست او را می فشاریم.... از راه مذاکره 
گروه هـا می نشـینیم، حقـوق ملـت خـود را خواهانیـم و  سیاسـی بـا 

1 . صالحی امیری، رضا، عدالت اجتماعی، صص 173-180، 1387. تهران، )پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک(.
2 . مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، احیای هویت )مجموعه سخنرانیهای رهبر شهید(، سراج، ص 3۹، 1373.
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عدالت اجتماعـی را در جامعـه می خواهیم و انحصارطلبی را نفی 
کـه: مـا  می کنیـم«.2 در جـای دیگـر شـهید مـزاری یـادآور می شـود 
مـردم افغانسـتانیم، هیـچ نـژادی را نمی خواهیم نفـی کنیم. ترکمن 
اسـت، هزاره اسـت، تاجیک است، افغان ]پشتون[ است، ایماق 
اسـت و دیگـر اقـوام هسـتند؛ همـۀ آن هـا بیاینـد در ایـن مملکـت 
بـرادروار زندگـی کننـد و هـر کـس بـه حقـوق شـان برسـند و هـر کـس 

دربـارۀ سرنوشـت خود تصمیـم بگیرد.3 
مـورد  را سـه  اصلـی حـزب وحـدت  مـزاری خواسـته های  شـهید 
می دانسـت، 1. بـه رسـمیت شـناخته شـدن مذهـب تشـیع، 2. 
تغییـر تشـکیلات اداری ناعادلانـه گذشـته و 3. نقـش مردم تشـیع 

در تصمیمگیـری ]هـای سیاسـی[.4
بـه  دنبـال  بـه  مـزاری  شـهید  کـه  می دهـد  نشـان  فـوق  سـخنان 
رسـمیت شـناخته شـدن هویت تشـیع و هزاره در افغانسـتان بود؛ 
او می خواسـت هزاره هـا و اهـل تشـیع افغانسـتان، مثـل سـایر اقـوام 
در افغانسـتان در تصمیم گیری های سیاسـی نقش داشـته باشد و 
از منابـع و امکانـات موجـود در افغانسـتان کـه از طریـق واحدهـای 
اداری تخصیـص داده می شـود، مطابـق بـا جمعیـت و نفوس و به 
یانه و عادلانه برخوردار باشد. شاید همین امر موجب  شکل مساو
کارآمـدن  بـا تغییـر شـرایط و روی  محوبیـت او در میـان مـردم، و 
دولت جدید در افغانسـتان، در میان شـخصیت های سـایر اقوام 

زی صاحب نظران علوم انسانی را در  مفهوم عدالت اجتماعی، بخش مهمی از اندیشه ور
طول تاریخ به خود اختصاص داده است؛ اما از دهۀ1970  و به ویژه پنجاه سال گذشته 
در گفتمان های سیاسی و بالاخص در میان دولت هایی که خود را به عنوان دولت های 

دموکراتیك اجتماعی معرفی می کنند، ظهور دوباره ای یافته است.
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شـده باشـد، چنانچـه در سـالیادهای وی شـاهد سـخنرانی های 
محبوبیـت  شـک  بـدون  امـر  ایـن  هسـتیم.  وی  مـورد  در  یـادی  ز
شـهید مـزاری را در میـان توده هـای سـایر اقـوام نیـز افزایـش داده و 
از وی چهـرۀ عدالتخـواه سـاخته اسـت. در ایـن بخـش بـه برخـی 
کـه در مـورد عدالتخواهـی شـهید  از سـخنان ایـن شـخصیت ها 

کرده انـد، اشـاره می کنیـم. مـزاری صحبـت 

نظر برخی از شخصیت های سیاسی ملی در مورد 
عدالتخواهی شهید مزاری

ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرائیـه  رئیـس  عبـدالله  عبـدالله  داکتـر 
در مـورد شـهید مـزاری میگویـد: »مهم تریـن درس شـهید مـزاری 
بـرای نسـل  امـروز و فـردا، وحدت ملـی در سـایۀ عدالت اجتماعی، 
مشـارکت سیاسـی عادلانه اقوام، حق تعیین سرنوشـت بر اسـاس 
انتخابـات، حقـوق مسـاوی شـهروندی و انکشـاف متـوازن اسـت 
کشـور ممکـن نیسـت«.1  کـه بـدون این هـا تحقـق رفـاه و ثبـات در 
کـه: »اسـتاد مـزاری بـرای  احمـد ضیـا مسـعود بـه ایـن بـاور اسـت 
ایجـاد یـک جامعـه مبتنـی بـر عدالـت و برابـری تـلاش می کـرد و از 
نابرابریهـا در ایـن سـرزمین رنـج میبـرد. او در حرکـت خویـش بـرای 
احقـاق حقـوق مـردم افغانسـتان چنـان تلاش کرد که امـروز تبدیل 

بـه یـک الگـو شـده اسـت.«
مـزاری  شـهید  عدالت خواهـی  مـورد  در  قانونـی  یونـس  محمـد 
می گویـد: »مـزاری بـرای ایجـاد یـک جامعـه مبتنـی بـر عدالـت هـم 

یاست اجرائیه. 1 . صفحه فیسبوک ر
2 . سایت رسمی حزب وحدت اسلامی افغانستان، نشر 21 حوت 1384.

یـرا حرکـت مـزاری بـرای ایجـاد  طـرح مـی داد و هـم تـلاش می کـرد؛ ز
شـهید،  مـزاری  بـود.  تعصـب  و  تبعیـض  از  عـاری  جامعـه  یـک 
عدالت گم شـده مردم افغانسـتان بود و او میخواسـت تا سـاختار 

کشـور بـر اسـاس ارادۀ مـردم بـه وجـود آیـد.2 قـدرت در ایـن 

نتیجه گیری
عدالـت و عدالت طلبـی در ذات و فطـرت بشـر اسـت و همـه بـه 
نحـوی طالـب آن هسـتند. عدالـت بـه معنـای چیـزی را در جـای 
خـودش گـذاردن، کـه نوعی عدالت توزیعی اسـت از دغدغه های 
اصلـی مسـتضعفان و آنانیکـه تجربـه بی عدالتی هـا را داشـتهاند، 
بوده است. در افغانستان با ظهور شهید مزاری به عنوان رهبر یک 
یادی در تمام حوزهها  قوم و ملیت با آن که نظارهگر بیعدالتیهای ز
بـود، بـا داشـتن وسـعت نظـر تکثرپسـند بـه رغـم این کـه شـرایط و 
اوضـاع آن زمـان افغانسـتان آمـاده فهـم این چنیـن گفتمان ها نبود، 
کیـد بر  شـجاعانه بـه تحلیـل اوضـاع افغانسـتان می پرداخـت و بـا تأ
حفـظ وحدت ملـی، بـه دنبال تحقق عدالت در حـق مردمش بود؛ 
از این جهت اسـت که بعد از سـالیان متمادی، شـخصیت های 
ملـی افغانسـتان، بـا درکِ عمـق افـکار و راه حل هـای پیشـنهادی 
شـهید مـزاری، در مـورد جنبه هـای مختلـف فکریـاش صحبـت 
می کننـد و از او بـه نیکویـی یـاد میگـردد. بنابرایـن، می تـوان گفـت 
مزاری برای تحقق عدالت در افغانستان مبارزه کرد و در این مسیر 

قربانی و شـهید شـد.

»مزاری برای ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت هم طرح می داد و هم تلاش می کرد؛ 
زیرا حرکت مزاری برای ایجاد یک جامعه عاری از تبعیض و تعصب بود. مزاری 

شهید، عدالت گم شده مردم افغانستان بود و او میخواست تا ساختار قدرت در 
این کشور بر اساس ارادۀ مردم به وجود آید«.




